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روزگار یک داوطلب

خون بارش و تو چه دانی 
خون بارش چیست؟ 

گلبول هــای ســفید در جهشِ ســرطان مغز و  �
اســتخوان، بی اثر و پوک در رگ ها جاری می شــوند 
و هــر ذره بیماری که واردِ تن شــود، پیــام عجز و 
بی اختیاری به مغز صادر می  شــود که هیچ گلبولی 
بــرای دفع بیماری در اینجا نیســت و مغز معیوب، 
به تولید گلبول های سرطانی در بیهودگی مرگ باری 
ادامه می دهد و ذره ذره تمام شیره جان صرف تولید 
خونِ بی خونی می شــود و وجود را آتش می زند و 
تو چــه دانی کودک مبتــلا به ســرطان خون، چه 
می کشــد؟ خونریزی ای از بینی و بعد خون بارشــی 
شــدید. هاجر هروله می زند، اســماعیلش را ســرِ 
دســت گرفته است، زمزم می جوشــد؛ زمزمِ خون! 
و توی تشــنه را بــه طوافِ کعبه عشــقِ کودک، به 
بیمارستان ســرطان می کشاند. ابتدای راه جمعیت 
امام علی(ع). ۲۰ ســال پیش، همه ۲۰ساله بودیم. 
اولین دردی که نظرگیرمان شــد، وضعیت کودکان 
مبتلا به سرطان بود که درمان شان در بی درمان ترین 
شکل ممکن انجام می شــد. کار جمع ساده مان در 
آن دوران دانشــجویی این بود که هر روز با مختصر 
پول های جیب مان، به میــان صفا و مروه مادران و 
پدران کم بضاعت بزنیم و ســعی کنیم آنان را تنها 
نگذاریم. انســیه، میلاد، اسماعیل، سعدی، محبوبه 
و ده هــا کودک دیگر که می آمدنــد و چند ماهی بر 
تخت بیمارســتان شکوفه می دادند و گل می کردند 
و به برگ ریزانی ســخت، می رفتند. در بیمارســتان 
علی اصغر(ع)، دو اتاق بســیار کوچک، مخصوص 
کودکان مبتلا به ســرطان بود، تخــت به تخت در 
فضایی در هم فشرده که بین هر دو تخت، مساحتی 
کوچک وجود داشــت برای زمین گیرکردن مادری. 
انگار فاصله دو نقطه تخت ها را خط وجود مادری 
به هم وصل می کرد و تــو می ماندی مادر هر بچه 
کیســت. در این پیوند اثیری در آن دو اتاق کوچک، 
همه مادران، مادر یک کودک بودند و همه کودکان، 
فرزند یک مادر. در این پیوســتگی اهورایی، درد بود 
که تقســیم می شــد، تنهایی بود که جمع می شد، 
عشــق بود که ضرب می شد و ترس و یأس از مرگ 
نزدیکی بود که ســعی می شد کسر شود. شب قدر 
زمستان سال ۱۳۷۸ اســت و تو چه دانی شب قدر 
چیســت؟ برای ذکر و دعا همراه پــدران و مادران 
فرزندان بیمار، به نمازخانه بیمارســتان شده ایم که 
از محدودیت، به چاله هول مرگ می مانست. اتفاق 
غریبی آن شب را تبدیل به لیله القدر و من الَفِ شهر 
کرد. یکی از بچه ها سرما خورده بود. سرماخوردگی 
مُســری به کودکانی که با شــیمی درمانی رنجورتر 
و ضعیف تر شــده بودند، ســرایت و مغز، پیام ورود 
بیماری را به بدن دریافت کرده بود. خون بارش مثل 
اشک از چشم و مثل بزاق از دهان طفل می جوشید. 
همه وجــود کودک لحظه به لحظــه با اوج گرفتن 
ســرماخوردگی، به خــون می نشســت و خون دل 
مادران و پــدران را به جوش مــی آورد. در آن قدرِ 
شــب زده، پناه آوردند به دعای جوشــن کبیری که 
می خواندیم و هرازچندگاه، از نمازخانه ضجه کنان 
به سمت تخت کودک شان هروله می زدند و دوباره 
به نمازخانه بازمی گشــتند تا مبادا، کودکان شــان را 
بر تخــت تنها گذارند. ضجه های مــادران و پدران، 
کلمه به کلمه آن دعا را در خاطرات ۲۰ساله مان مِن 
الَفِ شــهر کرده است. هشــت کودک تا سحرگاه پر 
کشــیدند و رفتند. خداوندگارا! به امر تو و به اندازه 
فهم روح ما، فرشــتگان کوچک نازل شدند. تا قدرِ 
شــبِ ظُلام را بدانیم و علی وار به امید ســلامٌ هی 

حَتی مطلع الفجر بنشینیم.

یادداشت

سرمایه های اجتماعی تکیه گاه 
شورای اصلاح طلب

امروزه ســرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهم تر از  �
دیگر سرمایه ها در ســازمان ها و جوامع ایفا می کند. 
در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی 
خــود را از دســت داده و تحقــق توســعه و تکامل 

فرهنگی و اقتصادی، نامتوازن و دشوار می شود. 
بر اســاس همین ضرورت ها، در مدیریت امروزی 
در میان ســطوح مختلف حکومت ها روند فراگیری 
دیده می شود که به دنبال بهره گیری از منابع انسانی 
و مالی بر اســاس روش هایی است که فرایند توسعه 
را بــه اجتماع های محلــی واگذار می کنــد. روندی 
کــه در بخش های متنــوع از جمله تأمین مســکن، 
توسعه اقتصادی، تأمین خدمات، توسعه گردشگری 
و مدیریت محیط  زیســت به کار بســته شده است و 
ارتباطــی تنگاتنگ با برنامه ریزی از پایین به بالا دارد. 
هدف نهایی این گونه برنامه ریزی ها و مدیریت، ایجاد 
محله هایی پایدار و متکی بر سرمایه ها و توانایی های 
اجتماعــی و محلــی اســت. از این رو، در توســعه 
و مدیریــت شــهری کلان شــهر تهران بــا رویکردی 
اصلاح طلبانــه تأکیــد جــدی بــر مفهوم ســرمایه 
اجتماعــی به عنوان عنصر ســازنده جوامع محلی و 
شــهری ضروری اســت؛ ضرورتی که از بین  هزاران 
کنش متقابــل روزانه مردم و اعتماد، عمل متقابل و 

هنجارهای کنشگرانه به وجود می آید. 
بنابرایــن در نگــرش جدیــد مدیریت شــهری با 
رویکــرد اصلاح طلبانه، توجه به نــکات زیر ضروری 

است: 
۱- بســیج نیروهــای محلی و ظرفیت ســازی در 

حوزه سرمایه های اجتماعی. 
 ۲- برنامه ریــزی بــرای حضور متکثــر و متنوع 

ذی نفعان 
 ۳- عملیاتی کــردن فراینــد مشــارکت از فضای 

صوری و شعاری به ساختاری اجرائی و واقعی
 ۴- آسان سازی تعاملات درون سازمانی و کاهش 
ضوابط دســت وپاگیر بــرای روان ســازی مفاهیم و 
شــکل گیری مدل مدیریت مشارکت در سطح محله 

و منطقه و تصمیم سازی از پایین به بالا. 
 ۵- نظــارت و ارزیابــی مشــارکتی: بهره گیری از 
نهادهــای موجــود و ایجــاد فرصت هــای جدید و 
ســازوکارهایی برای نظارت شــهروندان و ســاکنان 
محل بر نحوه تحقق طرح ها و فعالیت های مدیریت 
شــهری. کــه در این بخــش حضور دانشــجویان و 
مشارکت ســازمان یافته آنها بســیار مهم، اثرگذار و 
ارزشــمند است. شــورای اصلاح طلب شــهر تهران 
فرامــوش نکنــد افزایش ســطح آگاهــی عمومی 
جامعه و نیز مهــارت در مداخله های مؤثر، مطلوب 
از  شــهروندان،  اجتماعی شــدن  و  عمل گرایانــه  و 
ضروریات حیات جامعه مدنی امروز است. دوستان 
شــورای شهر بعد از انتخاب و پوشیدن لباس قدرت، 
غره نشــوند و درگیر لابی و لایی کشــیدن و دعواهای 
درون گروهی، حزب بازی و یارکشــی بشوند. شورای 
اصلاح طلب تهــران نباید اســیر تاکتیک ها بشــود؛ 
چراکه این اشــتباه آنها را از استراتژی ها دور خواهد 
کــرد. فرامــوش نکنیــم که اجمــاع ســرمایه های 
اجتماعی بر لیســت امید و رأی مردم به این لیست، 
برای تغییــر رویکرد و نوع نگاه به مدیریت شــهری 
بــراي اداره کلان شــهر تهران بوده؛ رأی به مشــی و 
رویکرد اصلاح طلبانه بــوده، نه رأی به فرد و حزبی 
خاص.ایــن ســرمایه عظیــم و انســجام اجتماعی 
اصلاح طلبانه، اعتماد آگاهانه و نجیبانه مردم مبتني 
بر منویات مقام معظم رهبري و همسویی با بزرگان 

اصلاح طلب را مصادره به مطلوب نکنیم. 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

ایرانــی- از گیاهان آپارتمانی زیبا ۶- درخشــندگی- 
پهناور- بدن ۷- خاخــام- مغرب- حصیر ۸- رمانی 
مشــهور نوشــته دن براون- ترک بند- از وسایل پرواز 
۹- پیشــینیان- حــوض تزیینی- بوســه ۱۰- الفبای 
گوش نواز- حالتی مخصــوص زن باردار- هنر هفتم 

۱۱- از خواهــران برونتــه- نوعی سوســیس- راندن 
مزاحم ۱۲- خبرگزاری ایتالیا- منقضی- شــعر کوتاه 
ژاپنی ۱۳- حروف ادغام در زبان عربی- حیله گر ۱۴- 
ذره باردار- ســوره نودوچهارم قــرآن- جهان پس از 

رستاخیز ۱۵- شایسته و لایق – مؤسسه. 

افقی: 
ســخنور بــزرگ-  ملاقــه  مترمربــع-  ۱- صــد    
۲- دســت کم- باغ گل- پرگویی ۳- شــیرینی ســنتی 
تبریــز- پاییــن آمــدن قیمــت- شــهری در ایتالیــا
۴- نمایش نامه ای مشهور نوشته شیللر آلمانی- ماده 
غذایی دریایی  گران قیمت ۵- همسالان- طولانی ترین 
دوران بــارداری را در میان حیوانات دارد- لوازم منزل 
۶- جاده آهنی- مظهر ســردرگمی- غربی ترین کشور 
اروپایی ۷- همه چیز را جمع می بندد- معادل فارسی 
معتاد- ورقه مقوایی تاشده برای دسته بندی اسناد ۸- 
ارتش قدیم- ســبزی خوردنی- هرگوشه زمین فوتبال
۹- قدرت و نیرو- زبانی از خانواده هندواروپایی- یازده 
۱۰- هوای اطراف کره زمین- خنده آور- ضمیر متکلم 
مع الغیر ۱۱- تظاهر به نیکوکاری- امر به یافتن- پایان 
و آخر ۱۲- رمان مشــهور پرل اس باک، بانوی نویسنده 
آمریکایــی- دیدارکــردن ۱۳- از باشــگاه های معتبر 
فوتبال پرتغال- خــدای هندو- بی اعتنا به قیدوبندها 
ریاضــی دان  زرد- غلبــه و چیرگــی-  ۱۴- سوســن 
فرانسوی قرن هفدهم ۱۵- دروازه بدن- سلاح رزمی 

چوب  و زنجیر– داخل. 

عمودی: 
 ۱- پــارک جنگلی و زیبا در گرگان- رشــته های 
افقــی و عمودی پارچــه ۲- روایت کننــده- نوعی 
انگــور دانه ریز- پول ۳- گفتارها- تابلوی مشــهور 
لئوناردو داوینچی ۴- اجازه رســمی برای ماندن در 
کشوری خارجی- واحد وزن تقریبا برابر با ۲۸ گرم- 
گازی قابل اشــتعال ۵- مخترع تلفــن- از طوایف 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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شــهرزاد همتی: در ایوان ســبز محــک دور دیگ بزرگ ایســتاده اند و حرف 
می زنند. ملاقه بزرگ توی دستشان می چرخد و رشته ها را داخلش می ریزند. 
صورتشــان می خندد، بلند بلند درباره اتفاقاتی که از ســر گذرانده اند، حرف 
می زنند. مردی را که گوشــه ایوان ایســتاده و بســته های رشــته را جابه جا 
می کند، صدا می زنند تا به جمع شــان ملحق شــود. دور هم جمع شده اند 
دربــاره درد مشترک شــان حرف بزننــد. دردی که عده ای را شکســت داده، 
عده ای در مبارزه پیروز شــده اند و گروهی دیگر که تازه به جمع شان ملحق 

شده اند. آنها درباره تجربه مشترک شان صحبت می کنند؛ از سرطان. 
اینجا ساختمان بزرگ بیمارستان محک است؛ روزی که قرار است کمیته 
والدین محک به خانواده هایی که در اقامتگاه محک زندگی می کنند، افطاری 
بدهند. اقامتگاه محک برای والدین شهرســتانی است که جایی برای ماندن 
ندارند. کودکان آنها نیاز به بستری شدن در بخش را ندارند، دوران نقاهت را 
می گذرانند یا در نوبت بســتری هستند یا به صورت سرپایی درمان می شوند، 

آنها در اقامتگاه محک می مانند. 
کمیته والدین محک متشــکل از ســه گروه خانواده هاســت. آنهایی که 
فرزندشــان تازه به سرطان مبتلا شــده و روند درمان را طی می کنند، آنهایی 
که دوران درمان را با موفقیت گذرانده اند و حالا زندگی عادی دارند، آنهایی 
که عزیزشــان را به واسطه این بیماری از دســت داده اند و داوطلبانی که با 
محک همکاری می کنند. این آدم ها دردهایشــان را با هم تقســیم می کنند. 
حرف هایشــان به درد گروهــی از والدین می خورد که تــازه فهمیده اند که 
بیماری فرزندشــان چیســت. فصل مشــترک آنها فهمیدن این درد مشترک 
اســت. وقتی مــادری که تازه دوران شــیمی درمانی فرزنــدش را می بیند و 
بی قرار اســت، نیاز به کســانی دارد که حرفش را بفهمند. در کمیته والدین 
واقعی تریــن جمله همین اســت: می فهممت... همه ایــن روزها را تجربه 

کرده ام... .
عده دیگری از مادرها به رستوران اقامتگاه رفته اند و در حال تزیین خرما 
هستند. داخل رستوران بچه ها با ماسک در حال دویدن و بازی کردن هستند، 
مادرهایشان نگران نگاهشان می کنند، مادرهایی که حالا مدتی است زندگی 
در محک بخش اصلی ماجرای روزگارشــان شده. آنها هم به همراه کمیته 
والدین، بالای دیگ آشــی که به داخل رستوران منتقل شده، ایستاده اند و در 
کشــیدن و تزیینش کمک می کنند، همه  آنها یک هــدف دارند، این روزهای 

سخت و کشدار را کمی ساده تر بگذرانند. 
مادر پریناز هم حالا پشــت یکی از میزها نشســته، هنــوز که از دخترش 
حرف می زند، چشــم هایش قرمز می شود. او می گوید: «دخترم شیطان بود، 
ما ســعی می کردیم ساده روزگار بگذرانیم، پرستارها وقت استراحت شان در 
اتاق ما می گذشــت؛ یعنی ما آن قدر شــارژ بودیم که همه اتاق ما را دوست 
داشــتند». از او درباره روزهای آخر پریناز ســؤال می کنیــم، او می گوید: «دو 
هفتــه آخر دیگر جوابم کرده بودند. خودش هم فهمیده بود. دو روز به کما 
رفت و بعد هم تمام. وقتی به بخش مراقبت های ویژه منتقل شــد، آماده ام 

کردند. دقیقا یادم هســت که چه می گفتند. آمد دســت های من را گرفت و 
گفت، ما هیچ امیدی نمی توانیم به تو بدهیم، پریناز رفتنی اســت. پزشکش 
هــم صبح چهاردهم که می دید بی تابی می کنم، آمد ســراغم و گفت: تو از 

مادری ات بگذر، اجازه بده پریناز برود...».
حضور کســی که فرزندش را در پروســه ابتلا به بیماری از دســت داده، 
در کمیته والدین بســیار ضروری اســت. کســانی که فرزند مبتلا به سرطان 
دارنــد، باید درباره ترس هایشــان حــرف بزنند. ترس ازدســت دادن یکی از 
همین ترس هاســت، انکار ناپذیر و شــاید بخشی جدا نشــدنی از زندگی که 
شاید در بیماری های صعب العلاج نزدیک تر هم باشد. حرف زدن کسانی که 
فرزندشــان را از دســت داده اند، با آنهایی که فرزند بدحال دارند، می تواند 

یک مسئله را مشخص کند، اینکه زندگی ادامه دارد و باید برایش جنگید. 
پوران مداحی، روانشــناس قدیمی محک که سرپرستی کمیته والدین را 
برعهــده دارد، درباره ایــن کمیته و اتفاقات آن می گویــد: «کمیته والدین ما 
گروهی اســت که هر هفته اینجا جلســه دارد. ما با این گــروه برنامه ریزی 
کرده ایم تا والدینی که در اقامتگاه ها می مانند و ممکن اســت سه ماه اینجا 
بمانند، از آنها و تجربیاتشــان مشــاوره بگیرند. خانم قدس، مدیریت محک، 
اصرار دارد برای اینکه این افراد افســرده نشــوند و محیط اقامتگاه را شبیه 
خانه بکنیم؛ برای همین هم کمیته والدین تشــکیل شــد. مــا به این نتیجه 
رســیدیم که این فضا شبیه خانه باشد. این افطاری هم با کمک خود والدین 
تهیه شــده. اینکه آنها بتوانند مثل خانه شان آشــپزی کنند و از دغدغه شان 
حرف بزنند، در ایجاد یک فضای همدلی بسیار مؤثر است. قبل از تشکیل این 
فضا با همین کمیته والدین چندین جلســه مشاوره گروهی گذاشتم. بسیاری 
از خانواده ها بعد از مرگ کودکشــان حاضر نیســتند بــه محک پا بگذارند و 
حتی ما را ببینند. این هم واکنش بســیار طبیعی اســت، طبیعی اســت که 
نخواهند این فضا را تجربه کنند؛ اما ما همه تلاشــمان این اســت که آنها را 
دوباره به محک برگردانیم». وی ادامه می دهد: «با شــرایط و حس عاطفی 
و نگرانی هایــی کــه دارند، در مشــاوره های گروهــی از اضطراب ها و ترس 
ازدست دادن هایشان می گویند. ما این فضا را ایجاد می کنیم تا آنها فکر نکنند 
فقط خودشــان این مشــکلات را دارند؛ ولی وقتی در گروهی قرار می گیرند 
که همه شــان این مشــکل را دارند، احساس راحتی بیشــتری می کنند و یاد 
می گیرند که چطور اضطراب هایشــان را کنترل کنند و چطور برای بچه های 
سالمشــان برنامه ریزی کنند؛ چون این بچه ها بیشترین آسیب را می بینند. ما 
درباره اتفاقات شبیه مرگ هم با آنها حرف می زنیم. قبلا که آنها اضطراب از 
خود نشــان می  دادند و من می گفتم شما را می فهمم، آنها پوزخند می زدند؛ 
اما بعد از مدتی من هم مبتلا به ســرطان شدم. در دو سال گذشته که مبتلا 
به سرطان شــدم، به هم نزدیک تر شــده ایم و آنها می  فهمند با کسی شبیه 

خودشان حرف می زنند».
برای آنکه همدیگر  را بفهمیم

زودتر از همه جلو می آید و ســلام می کند. شــال روشــنی به سر دارد و 

صورتــش مهربان اســت. در حال بازکردن بســته رشــته، ســلام می کند و 
می گوید: «من مامان پرینازم. سه سال پیش آسمونی شد. اینجا خیلی براش 

زحمت کشیدن؛ اما دیگه قسمت نبود بیشتر زندگی کنه...».
شــاید بهت در نگاه را دیده که سرش را پایین می اندازد، دوباره می گوید: 
«دخترم خیلی قشنگ بود و شیطون. ۱۹ سالش بود وقتی آسمونی شد. حالا 

عکسش رو بهتون نشون می دم. اگر دوست دارید بیاین  آش رو هم بزنید».
مرد میان سالی که گوشه ایوان ایســتاده هم حالا سه سال است پسرش 
را از دســت داده؛ هرچند همسرش مدت هاست پایش را محک نمی گذارد؛ 
امــا او و بچه هایش از اعضای کمیته والدین محک هســتند. آنها می آیند تا 
به قول خودشــان حالشــان بهتر شــود. مادر رقیه هم اینجاست؛  رقیه یک  
سال است قطع درمان شده و عادی زندگی می کند؛ مثل همه بچه هایی که 
محک را نمی شناســند. حالا مادرش در کمیته والدین محک تجربه اش را با 
آدم هایی در میان می گذارد که ریختن موهای بچه هایشان را نگاه می کنند، با 
دل به هم خوردن هایشان جان می کنند و روزهای سختشان را باید کسی شبیه 
خودشــان درک کند. مادر رقیه می گوید: ۱۱ ســالش بود که مبتلا به سرطان 
شــد. اول ماجرا با دردهای مفصلی شــدید شــروع شد. ســه ماه رفتن نزد 
پزشکان مختلف و تشــخیص رماتیسم در نهایت آنها را به محک و سرطان 
خون کشــاند. مادر رقیه می گوید: «درمان رقیه در محک سه سال ونیم طول 
کشــید. ما سال ۸۷ متوجه بیماری شــدیم و اوایل ۹۲ قطع درمان شد. الان 
هم تحت نظر اســت و هر ســه ماه یک بار برای چکاپ  به اینجا می آید». از 
مادر رقیه می پرســیم هیچ وقت نگران بازگشت سرطان نیست و او می گوید: 
«صددرصد این نگرانی را دارم؛ ولی به چیزهای خوب فکر می کنم؛ به اینکه 
حــالا قرص هم نمی خواهد و زندگی عــادی دارد. من حالا هفته ای یک بار 
به محک می آیم. ســعی می کنــم حال مادرهایی را که بچه هایشــان اینجا 
بســتری هســتند، خوب کنم و با آنها حرف بزنم. مسئله ای که خانواده ها از 
آن غافل می شــوند، بچه های دیگرشان است. سرطان تمام خانه را متلاشی 
می کند و مهم تــر اینکه خانواده ها تمام توجهشــان را معطوف به کودکان 
مبتلا به سرطانشــان می کنند و این باعث می شــود بچه های دیگر علاوه بر 
بحران بیماری دردناک خواهر یا برادرشــان، مسئله دیگری هم داشته باشند 
و آن هم بی توجهی والدین به مشــکلات آنهاســت. یکی از چیزهایی که ما 
درباره اش با خانواده هایی که فرزند مبتلا به سرطان دارند، صحبت می کنیم، 
این است که شــما بچه های دیگری هم دارید و نگذارید بچه هایتان سرطان 
روح بگیرند. آنها باید بفهمند که باید مواظب بچه های دیگرشــان باشند. ما 
سعی می کنیم حالشــان را خوب کنیم. محیط بیمارستان خیلی بد و دلگیر 
اســت و اینکه تمام مدت زیر دارو و دوا باشــید، حالتان را خراب می کند. ما 
اینجا آمده ایم که کمی حالشان را بهتر کنیم. نمی دانم چقدر موفق بوده ایم؛ 

سعی می کنیم آنها را به کار بکشیم و ذهنشان را مشغول کنیم».
واژه ها در محک نقشی اساســی بازی می کنند. آنها به بچه ها، سرطانی 
نمی گویند؛ محک می گوید ســرطان صفت نیســت، بچه ها هویت مستقلی 
از ســرطان دارند و مبتلا به ســرطان می شــوند؛ همه این بچه هایی که در 
راهروهای اقامتگاه می دوند و ماسک هایشان را از روی دهانشان برنمی دارند، 
بچه هایی که بی حال در آغوش مادرشــان نشسته اند و به دعای وقت افطار 
گوش می دهند، بچه هایی که حالا بخشــی از محک هســتند و روزهای بلند 

شیمی درمانی را در آن می گذرانند. 
تا پایان ســال ۹۴، ۲۵ هــزارو۵۰۰ کودک تحت حمایت مؤسســه محک 
بوده انــد؛ از این تعداد ۱۵ هزار کودک در حال درمان هســتند، پنج  هزارو ۴۰۰ 
کودک بهبود یافته اند و حدود پنج  هزار کودک نیز به زبان محکی ها آسمانی 
شــده اند؛ یعنی درصد بهبودی و فوتی تقریبا یکی است؛ اما تعداد کودکانی 
که تحت درمان هستند، بسیار زیاد اســت. درحال حاضر آماری که از تعداد 
افــرادی که تحت حمایت محک در ســال های ۹۴ و ۹۵ وجود دارد،  نشــان 
می دهــد روزانه شــش کودک تحت حمایــت محک قرار می گیــرد. این در 
حالی اســت که انتظاری، از کارکنان بخش رسانه محک، می گوید: با وجود 
این آمار بالا، محک نمی تواند بگوید آمار ابتلا به ســرطان در کشــور افزایش 
پیدا کرده، بلکه محک این احتمال را می دهد که در ســال های اخیر بیشــتر 
شناخته شده اســت. چون این آمار صرفا آمار کودکان تحت پوشش محک 
اســت و از آن جایی که هر کودکی که به بیمارستان دولتی مراجعه می کند، 
تحت پوشش محک قرار می گیرد، تصور بر این است که آمارمان به واقعیت 
نزدیک است. این حقیقت تلخ محک است که روزانه شش کودک به محک 
اضافه می شــود. هر کودک مبتلا به ســرطان که زیر ۱۶ ســال داشته باشد و 
به بیمارســتان های دولتی و دانشــگاهی مراجعه کند، تحت حمایت محک 
قرار می گیرد. در این روزها محک بیشــتر از همیشــه به مردم نیاز دارد؛ آنها 
می خواهند مطابق برنامه اســتراتژیک ۹۶-۱۴۰۰، خدمات محک را در همه 

کشور گسترش بدهند. 

یک روز در مراسم افطاری «کمیته والدین» محک

درمان برای درد مشترک
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